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ميرزا احمد جست و جوي تمثيل در نسخه خطي ديوان اشعار                
  متولي باشي
  3سيدجعفر حميدي، 2سيداحمد حسيني كازروني، 1محمدرضا ضيا

  
  چكيده

در تاريخ ادب فارسي بسياري از شعرا و نويسندگان تمثيل را به عنوان قالبي . يكي از انواع ادبي تمثيل است
تخيل قوي يك ي  تصويرگرايي زاييدهتصويرگرايي و ي  تمثيل زاييده. اند جهت بيان افكار و عقايد خود برگزيده

 تمثيل در زبان فارسي از نظر ساختار به دو بخش توصيفي .نويسنده و حتي يك قوم و ملت استشاعر يا 
تاني دارد كه شامل حكايات شكل داستمثيل روايي بيش تر .شود مي تقسيم (گسترده) و روايي (كوتاه يا فشرده)

ها  يك يا چند جمله است كه برخي از آني  در برگيرندهاست و تمثيل توصيفي .... فابل و ،حيواني، انساني
توصيفي با واكاوي نسخه ي  در اين مقاله. تمثيليي  كنايه و استعاره ،اسلوب معادله ،تشبيه تمثيلي :از اند عبارت

جست و جوي به ، بازگشت ادبيي  و دورهميرزا احمد متولي باشي از شعراي عصر قاجاري اشعار خطي ديوان
به كار رفته هاي  در اشعار وي پرداخته و چگونگي كاربرد و انواع هريك از تمثيل انواع تمثيل روايي و توصيفي
   .كنيم مي در ديوان اشعار وي را بيان

  . تمثيل گسترده ،اسلوب معادله ،تمثيل فشرده ،فابل ،ميرزا احمد متولي باشي كليدواژگان:
  

  3/9/1399تاريخ پذيرش:    1/5/1399تاريخ دريافت: 
 ziyamohammadreza@gmail.comايران بوشهر، دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر،  -1

 Sahkazerooni@yahoo.com(نويسنده مسؤول) ايران. بوشهر، بوشهر،  واحد اسلامي آزاد دانشگاه  استاد زبان و ادبيات فارسي -2

  ايران. ، بوشهر،بوشهر واحد اسلامي آزاد دانشگاه  استاد زبان و ادبيات فارسي -3
  

    
) جست و جوي تمثيل در 1399ضيا، محمدرضا.، حسيني كازروني.، سيداحمد ، حميدي، سيدجعفر.، ( :ديمقاله استناد كن نيلطفاً به ا

، دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر، نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصلنسخه خطي ديوان اشعار ميرزا احمد متولي باشي. 
46)4 :(29-42. 
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  مقدمه
در تاريخ ادب فارسي بسياري . شاعر و نويسنده استهاي  افكار و انديشه تمثيل قالب بيان غيرمستقيم

هاي  و انديشهبيان افكار و عقايد خود برگزيده جهت سندگان تمثيل را به عنوان قالبي از شعرا و نوي
ثانويه و پنهان شاعر را ي  و خواننده بايد آن انديشه و ايده اند ر پس آن مخفي و پنهان داشتهخود را د

  . خيص دهدتش
شباهت چون ي  علاقه«. تمثيل در لغت به معني مثل آوردن و تشبيه كردن چيزي به چيزي ديگراست

حميدي در بررسي انواع تمثيل آورده  )6970: 1377 ،دا(دهخ ».ميان دو جمله باشد آن را تمثيل نامند
دو بخش تمثيل زبان فارسي مملو و مشحون از تمثيل هايي است كه از لحاظ ساختار به « است:

تمثيل كوتاه از يك يا چند . شوند مي (تمثيل گسترده) تقسيم (تمثيل كوتاه) و تمثيل روايي توصيفي
اسلوب  ،مثليي  كنايه ،مثل ،استدلالي ،استعاره تمثيلي ،رود و شامل تشبيه تمثيلي  جمله فراتر نمي

 ،تمثيليي  شامل افسانه ؛داستاني داردتر شكل  تمثيل گسترده و روايي كه بيش .شود مي.... معادله و 
 ،حميدي و شاميان. (نك ».شود مي ...پارابل و  ،فابل ،حكايات انساني و حيواني تمثيلي و تمثيل رمزي

1384 :76(  
  

  تحقيقي  پيشينه
در . تمثيل و كاركرد آن در شعراستهاي  يكي از پركاربردترين جنبه. دارداي  گستردهي  تمثيل پيشينه

تمثيل تصويري حسي « كند: مي موجود از تمثيل زرين كوب مطلبي از جرجاني نقلهاي  تعريفي  همه
به . براي مخاطب به امر حسي نزديك و قابل ادراك نمايد ،بايد امري را كه غيرحسي است مي كه ،است

 مشكلها  هرحال چون اين تصوير حسي است به كساني كه تصور امر مجرد و انتزاعي براي آن
در مخيله خويش ترسيم كنند و اين كه  ،گذارد مي كند تا آن چه را تمثيل به نمايش مي كمك ،يدنما مي

: 1366، (زرين كوب ».از همين معني است، رود مي تمثيل براي عوام خلق از انواع حجت به شمار
251(  

كه بلاغت نگاشته شده است؛ ي  معاصر تاليفات متعددي در حوزهي  هم در گذشته و هم در دوره
ديع و زيباشناسي سخن ب ،)1391(بيان اثر جليل تجليلمعاني و ،)1386(بلاغت تصوير محمود فتوحي

در ها  كه در آن . . .و )1386(سيروس شميسا بيان تاليف  ،)1373(ميرجلال الدين كزازياثر  پارسي
ثيل در شعر تمتشبيه « هم چنين مقالات زيادي مانند: .اند زمينه تمثيل سخن رفته است از اين نمونه

 :ك، (ر »از نگاه زمخشريتشبيه تمثيل در قرآن «، )81-72 1378:81- 77، طالبيان ك:. (ر» منوچهري
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اسلوب « ،)62-1389:58، ك: خسروي، (ر »شعراسلوب معادله در «، )270- 257: 1387كريمي فرد:
در ادب  آنتمثيل روايي و انواع «، )184- 163: 1390، حكيم آذرك:، (ر» معادله در غزل سعدي

 ،محمود فتوحي ك:، (ر »اقسام و كاركرد ،ماهيت، تمثيل«، )113-129: 1393عبداللهي:ك، (ر »فارسي
تشبيه تمثيل «، )38-29: 1390، مرتضايي ك:، (ر »تصوير يا صنعت بديعي ،تمثيل«، )177-141: 1384

استعاره تمثيليه در كتب د نق«، )50-33: 1394، جمكراني ك:، (ر »و استعاره تمثيليه در كتب بلاغي
  . نوشته شده است....  و )138-117: 1390، درخشنده مند ك:، (ر »بلاغي

در اين مقاله سعي شده است با واكاوي و جست و جو در نسخه خطي ديوان ميرزا احمد متولي باشي 
  . در ديوان شاعر را بيان نماييمو كاركرد هريك  انواع تمثيل به كار رفته

  
  شاعر و نسخه خطي ديوان اشعارمعرفي  -1
او در سال . مير شريف جرجاني است علامه از نوادگان "روشن" ميرزا احمد متولي باشي متخلص به 

 متخلص به "ميرزا محمد حسين"پدرش . زاده شد "بازار مرغي  محله"در  در شهر شيرازق . ه 1215
 "كلانتر ي روزنامه"كلانتر فارس در دولت كريم خان زند و صاحب  "ميرزا محمد"فرزند  "عالي"

صاحب اختيار  "ميرزا محمد حسين شريفي" ي خواهرزاده )ميرزا محمد كلانتر( شاعرپدر بزرگ . است
توليت آستان حضرت شاهچراغ(ع) در عصر صفويه  "شريفي... ميرزا حبيب ا"و از نوادگان فارس 
  )943-4: 1388 ،فسايي(حسيني . است

ق قمري عهده دار توليت آستان حضرت . ه 1265ق تا . ه1240ميرزا احمد متولي باشي از سال
 ،اين منصب سربودند كه براثر اختلافات داخلي اين خاندان بر"احمدبن موسي الكاظم شاهچراغ(ع) "

منصب از اين شاعرموفق به بركناري "شريفي متخلص به خاوري... ميرزا فضل ا"ق . ه1265در سال 
 اثرمقاله توليت آستانه حضرت شاهچراغ(ع) . (رك. شود مي شده و خود عهده دار اين مسئوليت

  )1398تاريخ پذيرش، فصلنامه فرهنگ رضوي، نگارنده
ي دلگشا تاريخ وفات ميرزا احمد روشن را  ي مرآت الفصاحه و تذكره تذكره ،ي ناصري نامه فارس
شكرستان ي  در تذكره "ميرزامحمد حسين شعاع الملك" .اند سالگي) ثبت كرده 46ق (. ه 1261سال 

شريفش را حمل نجف اشرف ي  جنازه« گويد: مي كند و مي ق بيان. ه 1262پارس سال وفات شاعر را 
  )753: 1392، (شعاع شيرازي ».و در آن مكان فيض نشان مدفون گرديد ،نموده
 ي وكتابخانه در مركز پژوهش 30ي  شمارهي خطي ديوان اشعار ميرزا احمد متولي باشي به  نسخه

اين نسخه به خط شكسته نستعليق است كه با مركب سياه . شود نگهداري مي(ع) شاهچراغ حضرت
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مذكور ي  نسخه .عناوين اشعار به مركب قرمز است .است به تحرير درآمدهتوسط شخصي به نام شاكر 
تا  13تعداد ابيات هر صفحه بين  .است در قطع وزيري 16*5/20برگ است كه اندازه آن  105داراي 

نسخه هيچ آرايش و تزئيني ندارد؛ داراي ركابه است و آغاز و  .است بيت 3143و شامل  بيت متغير 15
  . انجام دارد

  
  آغاز:

  بسم االله الرحمن الرحيم
  ]...[ ذولاحترام العظام نجباء و السادات سلاله هذا ديوان اشعار درربار بلاغت آثار

  شود: بيت زير ديوان آغاز ميبا 
  نيعزم طوف كعبه قرب خدا دارد حس  نيحس  دارد ابتلا  اريباز آهنگ د

 ن خ) 4(برگ:   
  

انجام: تمت الكتاب بعون الملك الوهاب من كلام روشن بتاريخ يازدهم شهر ذيقعده الحرام كتبه العبد 
  خ) ن 209(برگ:  .1282سنه شاكر  ،عالي الواثق باالله المتوكل علي االلهتم يالمذنب لاث

  
  انواع تمثيل: -2
  فابل: -2 -1

نقل حكايت و . فابل داستان ساده و كوتاهي است كه معمولا شخصيت داستان آن حيوانات هستند
) به معني بازگفتن است و fable(ي  فابل از ريشه«. داستان از زبان حيوانات همواره مرسوم بوده است

اغلب هنگام سخن گفتن  ،اين اصطلاح در دوران قرون وسطي و رنسانس. بر روايت كردن تاكيد دارد
فابل داستان ساده و كوتاهي است كه معمولا  ،در اصطلاح ادبي .رفت مي از طرح يك روايت به كار

قي يا معنوي آن حيوانات هستند و هدف آن آموختن و تعليم يك اصل و حقيقت اخلاهاي  شخصيت
ميرزا احمد متولي باشي در دوران حيات از نظر معيشتي دچار مشكلات و  )92: 1367، (تقوي ».است

برخي از اين مشكلات ناشي از فوت  .كند مي گردد كه در اشعار خود بارها به آن اشاره مي معضلاتي
با . به آن مبتلاست برمي گرددها  پدرش ميرزا محمدحسين عالي است كه بر اثر بيماري تب دق كه سال

اين تنگ دستي و گرفتاري  .افتد مي يش سرپرستي زن و فرزندان بر دوش ميرزا احمدفوت پدر و عمو
ي  ميرزا احمد متولي باشي در دو قطعه .شاعر را به خود مشغول داشته استي  به شدت افكار و انديشه
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ظره و گفت و گوي اخود را در قالب مني  اسبيه وضعيت فقر و فاقهي  (آبكش) و قصيده گاو مهمانخانه
تقاضا در ي  در قطعه. دارد مي نگارد و به شكل تمثيل بيان مي خود با اين دو حيوان به ممدوح خويش

  گويد: مي طلب كاه براي اين گاو
  فرمان شماست يراو چو من سر زك  آب كش ياوست گاو يدر سرا

  شماست   ارزان  هم سرا هم گاو  يبنگر  يقتگر تو با چشم حق
  لاجرم چشمش به احسان شماست  بهره ماند ياو ب ،امسال يلاز قص
  به دامان شماست  من  دست  يكل  داده ام   كاهش  داماني  وعده

  شماست  درمان  به  يدشام چشم   كنون دردمند مشت كاه است و 
  متاع ارزان به دكان شماست ينا  كه  بازخر يبه كاه يوانح ينجان ا

 ن خ)107(برگ   
  

  كند: مي طلب كاه فردي ديگر سروده بازبراي كه ديگري ي  وي در قطعه
  كشد مي است كه انتظار دو خركاه يچند  تو    عام   انعام    ز    بنده   يسرا   گاو
  كشد مي    جانكاه  ي  كاه ناله  بهر  از   جسم لاغرش از بس كه روز و شب يدهكاه

  كشد مي   روباه  و    يشكل تاز يوستهپ  ناتوان  زار يناي  جبهه   به   قضا     كلك
  كشد مي    ماه  ورق   بر   شامگاه   هر  را  علوفه   يالخ   نقش   شاخ   كلك  با 

  كشد مي آه  يهم  ينهس   سار  چاه   از   يستز چاه ن  آبش   يدنكش   قوت   چون
  كشد مي  اكراه  به يپا  ضعف  ز  اكنون  دلو   به قوت هزار   يدكش مي   يشپ   ينزا

  كشد مي چاه  از  با تعَب  دلو  يمهن  يك  برند به كارش پس از دو روز   اگر   مجبور
 )107: همان(  
  

 در شيرازي  معيشتي شاعر بيانگر اوضاع نابه سامان جامعهاين اشعار علاوه بربيان وضعيت نامناسب 
واقعيت را در شاعراين  .كند مي كه با خشك سالي دست و پنجه نرماي  جامعه. عصرشاعر است

 سروده و از زيادي عاملان و آفت و سموم مزرعه سخن خود استخري  مزرعهي  كه دربارهاي  قطعه
  . پيداست ؛گويد مي

  است  از سم يراناو خراب امسال وك  ستخر   در ارباب دارم   يمزرع
  است كم  يندمگو  و بردند   جمله را  عاملان ياز سم مانده باق  هرچه

 )112:همان(  
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نظري هاي  فابل .اخلاقي و جبري ،: نظرياند را به سه دسته تقسيم كردهها  برخي از صاحب نظران فابل
. نمايشگر قانون و نظم جهاني استها  جنبه و شكل تعليماتي و فهميدني دارند و نمود طبيعي آن

اخلاقيات است آدمي و هاي  زندگي و خواستي  شيوهاخلاقي شامل مضامين و مطالبي براي هاي  فابل
شود ديدي نسبتا وسيع به نمودهاي طبيعي و امور عيني پيدا كنيم كه منتهي به سعادت و  مي كه باعث

خالق ي  شود و قوانيني كه براي اين سعادت لازم است به وسيله مي مخلوقات زندهي  شادكامي همه
دهد كه دفع و رفع  مي (تقديري) يك سلسله از وقايع رخ جبريهاي  در فابل«. فراهم گرديده است

 از قدرت موجود جاندار خارج است و يك قدرت مافوق اين مقدرات را بر موجودات تحميلها  آن
، (كاشيان. »شوم سرنوشت خويش كاري كندبي آنكه موجود محكوم بتواند براي فرار از پايان  ،كند مي

دارد كه علاوه  مي اسبيه در واقع بياني  ميرزا احمد متولي باشي در اين دو قطعه و قصيده فابل)، 1385
زندگي و  ،او با ترسيم و تصوير حالات .تقدير و سرنوشت است ،بر اين حيوانات خود نيز اسير جبر

كما اين كه  .دهد مي و زندگي خود را بازتابدو حيوان وضعيت غم انگيز معيشتي اين گفت و گوي با 
 ،داستان اين دو حيوان گرسنه .ي شبيه شاعر دچار باشندآن روز نيز به شرايطي  شايد ساير افراد جامعه
عصر شاعر است و نمادي از متمولاني كه ي  براي زنده ماندن تمثيلي از جامعهها  لاغر و نيازمند حداقل

  . رانند مي فرمانها  جبرا برآن
  يمندمم  گلاب  از  بود  كه  يتمتع  به چهره ام عرق از انفعال احباب است

  مانندم  و  يرنظ  ينينب  روزگار  به  يدست   يته  و  ينيو مسك يزبان يز ب
  فرزندم يزعز  يدع   ي جامه   يبرا  بر تن  كنم  آرزو   كفن    بار     هزار

  چندم يمشت ارازل و ناكس  ينره  يچارهب     يالع     يمشت   يشتمع  يپ
 ن خ)164(برگ  
  

  گويد: مي اين حيواناسبيه در گفت و گوي با ي  شاعر در قصيده
  يستن  اكراه    گرت  ،انگارم مرده   يبار گفت:   حال؟ گفتم: تو را چون است يشتنبه اسب خو يد

  يست؟ن  كاه  يمشت  ،تو  از  نخواهم  معاذاالله  جو  مرا  آخور در   كه  صاحباي  برْ من  آخر  يرحم
  يستن االله يتكم از طوف ب يسع ينكه ا ،كن يسع  خر  باز    يكاه  به   جانم  يا  و  بفروش  مرا  يا

 )108:همان(  
  

گويد رساندن مشتي كاه به اين  مي شيراز استي  در اين ابيات شاعر به كنايه به ممدوح كه حاكم حومه
  . خدا نيستي  حيوان در اين قحطي علوفه و كاه كمتر از حج و طواف خانه
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  يست؟تو را جانكاه ن يكاه  يز ب  اكنون مردنم   يزعز  جانِ  تو چون يشها پ من كه بودم سال
  يستزمانم كاه و جو سهل است كه آب چاه ن ينا  من  به  يداد مي  كاه يبه جا يآب يناز ا يشپ

  يستن  آه   يك  قدرت  چنان كش  آن  يناتوان  و لاغر است يفچون تو گاو آبكش گفتم ضع
  يستواغوثاه ن  يادفر  تواش  چون و   صبور او   ز حوض يخورد مي تو ،او يدكش مي يورنه آب
  يستن  گاه كثافت  ره در  ،پا بسته [اي] مرا  تو   خورد مي   كثَافَت كه   يندب  او كاه يگفت: ن

 )108:همان(  
  

اسب در جدل با شاعر و صاحب خود ضمن انتقاد از وي نسبت به پابسته بودن و عدم آزادي خود كه 
  گويد: مي سرنوشت محكوم و جزاي عمل انجام نداده سخندر واقع نوعي جبر و 
  يستخواه ن يكوچون تو را بهتر از او غمخوار و ن  يبگو  حومه  ضابط با   شرح احوال مرا
  يستن  گمراه  تو چو  ،يهست او را با خدا راه  البته رحم آرد به من ،يگر تو آگاهش كن

  يستن  پادافراه   ناكرده   گنه  را    يوانح  يچه  بود  يمسلمان  يينآ  شرط  آخر   ،رحم
 )109(همان:  
  
  يا داستان )exemplum(اگزمپلوم -2-2

روايت يا داستاني مشهور ها  شود كه شاعر در آن مي ميرزا احمد متولي باشي ابياتي ديدههاي  در سروده
عنوان اگزمپلوم يا اين نوع تمثيل با  .و نام آشناي خواننده به صورت مختصر در بيت گنجانده است

  گيرد:  مي تمثيل روايي قراري  مثال يا مثالك نام دارد و در مجموعه-داستان
  حتي توارت بالحجابمهر رخشان منفعل   آن خداوندي كه گشت از عكس راي انورش

 )71:همان(  
  

فقََالَ إِنّي " :فرمايدمي خداوند كه دارد ي ص سوره 32اشاره به آيه  »توارت بالحجاب«در مصراع دوم 
من اين اسبان را به خاطر پروردگار  گفت: "تَوارت بِالْحجابِ أَحببت حبّ الْخيَرِ عنْ ذكرِْ ربِّي حتَّى

ها  آن قدر به اسبمن تلميح به داستان حضرت سليمان كه:  .دوست دارم تا از ديدگانش پنهان شدند
يادم رفت تا  از روز آخر يا ورد يا نافله  نماز عصر ،رضه كردندبان را بر من عسكه وقتي ا ميافت علاقه

 ،تاب را برگردانندآفكند تا  مي امراز اين رو خداوند به ملائكه  .كرد غروب خورشيد و وقتش فوت شد
  )203: 17ج  ،طباطبايي( .و نماز خود را در وقتش بخواندا تا
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به داستاني مشهور دارد و به صورت تلميح و  در ديوان شاعر ابيات ديگري نيز وجود دارد كه اشاره
  مختصر به آن اشاره شده است:

  طوفان ره  كشتي نوح در چرخ چو   كاي از دو چشم سحر فشانت گفت:
 ن خ) 56(برگ  

  طوفاني  به نوح قصهكيست كه گويد   جهان روي  گرفت  اشكم ي  موجه
 )119:همان(  
  

س  ،(قرآن كريم ».قوم خود را به يكتاپرستي دعوت كردسال  950نوح(ع) «، به گزارش قرآن كريم
 ».كه مردم قومش هرگز ايمان نخواهند آورد وحي كردكه خداوند به نوح  س از آنپ« )14عنكبوت آيه:

پروردگارا از كافران هيچ «حضرت نوح(ع) قوم خود را نفرين كرد و گفت:  )36آيه: ،: س هودهمان(
خداوند با طوفان بزرگي «، پس از اين )26: س نوح آيه همان( ».اي بر زمين بر جاي مگذار جنبده
  )25- 1:همان( ».را از بين برد و درخواست نوح(ع) را اجابت كرد مشركاني  همه

  مثل):- از اگزمپلوم(داستاناي  هم چنين در بيت زير نمونه
  خود به سنگي  زخجلت زد آيينه  ات بي درنگ سكندر زآيينه

 )124:همان(  
  

جهت آگاهي از حال فرنگ بر سر ه است كه باي  نام آينه« لغت نامه دراين باره آورده است:دهخدا در 
و آن  ،شده مي ه در آينه ديدهرا ميل صد از درياهاي  كشتي وتعبيه شده بود  به مصر اسكندريه نارةم

يافته آينه در آب فرنگيان فرصت  ،دستياري ارسطو بنا كرده بود و از غفلت پاسبانانه مناره را اسكندر ب
(دهخدا  ».از قعر دريا برآورد افكندند و اسكندريه را برهم زدند و ارسطو به فسون و اعداد آن را

  :ذيل واژه سكندري)1379
  حيوان سكندريي  زچشمهمحروم چون   چون ماهي فتاده زجيحون به ساحلي

 )33:همان(  
  

از نكاتيست كه در شعر و ادب ...  زندگي وچشمه  ،جوانيي  چشمه ،آب زندگي، آب حياتي  افسانه
  . اند هرچند اين موضوع به خضر نيز نسبت داده. فارسي به ويژه متون عرفاني بازتاب داشته است
حضرت  ،سليمان نبي(ع) ،خضر ،حضرت يوسف(ع)هاي  نيز ابيات متعددي از اين دست درباره داستان
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  . خورد مي با همان كاركرد اگزمپلوم به چشم...  حضرت يحيي(ع) و ،حضرت عيسي(ع) ،ابراهيم(ع)
  
  اسلوب معادله -3-2

گويد و در مصراع دوم  مي شاعر در مصراع اول چيزي« اسلوب معادله يكي از انواع تمثيل است كه
، (شفيعي كدكني ».از رهگذر شباهت قابل تبديل به يك ديگرند ،چيزي ديگري؛ اما دو سوي معادله

  كنيم: مي به كار رفته درديوان شاعر بسندهي  از اسلوب معادلهاي  نمومنه) در اين جا به 84:  1375
  شود زآن كه با يابو برآيد عاقبت خر مي  صحبت دونان نمايد نيك را از بد بتر

 ن خ)195(برگ    
  
  ارسال المثل -4-2

 نويسنده و شاعر گاهي در كلام و سخن خود براي زيبايي و آرايش كلام و گاهي به جهت تقويت
گاه باشد كه آوردن يك « گويد: مي همايي در اين باره .كند مي بنيان سخن اقدام به آوردن ضرب المثل

مثل در نظم ونثر يا خطابه و سخنراني اثرش از پروراندن مقصود و جلب توجه خواننده و شنونده بيش 
ميرزا احمد متولي باشي ) 47: 1339 ،(همايي ».از چندين بيت منظوم و چند صفحه مقاله و رساله باشد

 در توصيف نوبهار و دفع خمار و تزاحم صوفيان و واعظان رايي كه به آواز نابهنگام زاغ و كلاغ تشبيه
  گويد: مي سازد؛ مي

  هان اذا كان الغرابنشنوي تا هوي واعظ   بردار و اندر گوش نه ي ميناي مي پنبه
 ن خ) 70(برگ  
  
هرگاه كلاغ  ،مقيل لهم المجوس فنادوس مقو دليل الغراب كان اذا است امثال عربي: كان الغراب اذا

  )152: 2ج ،ينيوج( .است آنان خوابگاه ،پس گورستان مجوس ،راهنماي قومي باشد
(فضل االله خاوري)  درجايي ديگر ضمن شكوه از مدعي توليت حضرت شاه چراغ(ع) و موقوفات آن

  دهد: مي او را اين گونه خطاب قرار
  خراب ميمند  مال  دعوي خصم است بهر   يكي  ها آن ز  واژگون   بخت    ز دارم  ها  شكوه

  ياوه گو را مشت بايد بر دهن جاي جواب حرف خصم اين است كاين منصب سزاوار من است
  )ن خ72برگ(
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در نصحيت  (كندهم جنس با هم جنس پرواز)در صحبت ناجنس و تمايل هم جنس با هم جنس 
  گويد: مي شخصي به او

  رنج و بال يستبه دهر ز صحبت ناجنس ن  هم جنس يلبود جنس ماكه گفته اند 
 )209:همان(  

  قبيل: اين و از
  خرابه  ما   دل و   گنج  عشق غم   يآر   ،يرانهو  گنج    مسكن  بود 

 )175: همان( 
  
  تمثيليي  كنايه -5-2

باشي در اشعار خود ازآن استفاده نموده  ادبي است كه ميرزااحمد متوليهاي  كنايه تمثيلي از ديگرآرايه
اصل معني هم ممكن و ي  كنايه لفظي است كه لازم معنايش را اراده كنند درصورتي كه اراده .است

و از اين سخن كم عقلي او را كه ازعلايم و » فلاني قدش درازاست« گويند: مي چنان كه. جايز باشد
باشد بين  مياي  كه مشتمل بر كنايهاي  ممكن است جملهبلي . كنند مي لوازم درازي قامت است اراده

مردم مشهور و استعمالش بدون تغيير يا با تغييري مختصر و جزيي رايج گردد كه در اين صورت از 
كه استعمالش » اين سر خر كه راه داده به بستان« مانند اين مصراع. شود مي (مثل) محسوب امثال

) چند نمونه از اين موارد كه در 395-6:  1338، (بهمنيار. استشهرت يافته و از امثال سايره شده 
  كنيم: مي ديوان شاعر موجود است بيان

  جان به لب رسيدن:
  به تاب يزتدلاو زلف   ي فتنه  از مرا  دل   به لب يزتمرا از حسرت لعل شكر ر جان

 ن خ)179(برگ  
  آهن سرد كوفتن:

  كوفتن بس آهن سردمكه ديگر  "روشن"مگو   دل سخت حريفان نرم كي گردد زآه من
 )165: همان( 

  دندان به جگر گذاشتن: 
  ن1دندان به جگر افشرد   و   خوردن  غم   تا چند غصه و غم خوردن ،"روشن"

 )200:همان(  
                                               

  



 39)            46، (ش. پ: 1399نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد بوشهر ، زمستان  فصل

  تصويريهاي  تمثيل -6-2
از يك پي رفت كامل كه ها  آن دسته از تمثيل هايي كه ساختار روايتي كاملي ندارند و طرح داستاني آن

از تصويرهاي كوتاه و ايستا را به اي  تشكيل نشده است و صرفا مجموعهتركيبي از تعادل و گذار باشد 
طرح صريح يك ادعا و  .تصويري هستندهاي  از نوع تمثيل ،گذارند مي صورت توصيفي به نمايش

سپس آوردن حكايت يا مثال تصويري براي استدلال و اثبات و در نهايت نتيجه گيري  ،موضوع
  )51:  1389 ،(شيري. مطلوب
  شود مي يسرسعادت گر تو را چون من م ينا  بكن يخرد دور ياز ب يبخرد را يمحك يا

  شود مي  مكدر  يكه مرأت خرد از و  آن  ز  عقول    ارباب   مپسندند  جهال   صحبت
  شود مي  باور  قول نغز از بنده ينتو را ا  گر  آورم  يليدل  مطلب  ينا  يحتوض   يپ   از
  شود مي آذر سوزنده  از  تر  سوزان   لاجرم  آهن را كه با سوزنده آذر چون نشست ينيب

 ن خ)195(برگ  
  

  نتيجه گيري
در اشعار باقي مانده از ميرزا احمد متولي باشي قطعات و ابياتي درقالب تمثيل توصيفي(كوتاه يا 

كنايه  ،ارسال المثل ،اسلوب معادله(داستان)  اگزمپلوم ،فشرده) و تمثيل روايي(گسترده) كه شامل فابل
خود و ي  ه وروي آوري به تمثيل در صدد انتقال افكار و انديشهوجشاعر با ت. موجود است...  تمثيلي و

  . اخلاقي و انساني با هدف ايجاد فضاي تعالي اجتماعي براي خواننده استهاي  در صدد آموزش
ساده و زيبا و با ظرافت هاي  با به كارگرفتن تمثيليرزا احمد متولي باشي م دهد كه مي اين مقاله نشان

او درصدد پيچيدگي در كلام و .و خواننده است جامعه خود بهي  خاصي به دنبال انتقال ايده و انديشه
كه با اي  سازد؛ به گونه مي تمثيل نيست و به صورت محسوس و روشن تمثيل را براي خواننده مجسم

  . يابد مي خواننده به مفاهيم تمثيل دست،نگ و كاووش كمترين در
در ميان انواع تمثيل به كار رفته در ديوان شاعر قطعاتي كه درقالب فابل بيان نموده از زيبايي خاصي 

  . است كه كمتر شاعري اين گونه به آن پرداخته است برخوردار
  

  خذĤمنابع و م
  . دارالقرآن كريمتهران: ، )ترجمه محمد مهدي فولادوند1376(،قرآن كريم .1
  . 393ص 9شماره  ،سال دوم، يغما، )1338(،احمد ،بهمنيار .2



 ست و جوي تمثيل در نسخه خطي ديوان اشعار ميرزا احمد متولي باشيج                                                     40

  . نشرمركز :تهران، معاني و بيان، )1391(،جليل، تجليل .3
  . انتشارات روزنه :تهران ،حكايت حيوانات در ادب فارسي ،)1367(،محمد ،تقوي .4
  . دستان :تهران ،موسويانبا اهتمام سيد شاهرخ  ،تاريخ جهانگشا ،)1389(،عطاملك ،جويني .5
)،توليت آستانه حضرت شاه 1398حسيني كازروني،سيداحمد،ضيا،محمدرضا وحميدي،سيدجعفر،( .6

  .1398چراغ(ع)،فصلنامه فرهنگ رضوي،پذيرش زمستان
، فصلنامه پژوهش نامه ادبيات تعليمي ،اسلوب معادله در غزل سعدي ،)1390(،محمد، حكيم آذر .7

 . 184-163صص، سال سوم، 1390بهار
نشريه دانشكده  ،انواع تمثيلي  تكوين و توسعههاي  سرچشمه ،)1384(،اكبر ،سيدجعفرو شاميان ،حميدي .8

  . 57ص، ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز
  . 58-62صص69شماره ،1389بهار، فصلنامه شعر، اسلوب معادله در شعر ،)1389(،حسين، خسروي .9

  . دانشگاه تهران :تهران 5ج ،نامهلغت  ،)1377(،علي اكبر ،دهخدا .10
  . فرهنگي ،علمي :تهران، بحر در كوزه ،)1366(،عبدالحسين ،زرين كوب .11
  . انتشارات آگاه :تهران ،صورخيال در شعرفارسي ،)1375(،محمدرضا ،شفيعي كدكني .12
، تصحيح و تعليق عبدالرسول فروتن، مقدمه، شكرستاني  تذكره، )1392(،ميرزامحمدحسين ،شعاع شيرازي .13

  . قم مجمع ذخائر اسلامي
  . نشرميترا :تهران، بيان، )1386(،سيروس، شميسا .14
 ،20شماره11سال ،كاووش نامه. تصويري نو از كاركردها و انواع آنتمثيل و  ،)1389(،قهرمان ،شيري .15

  . 32ص
)، تشبيه تمثيل در شعر منوچهري، فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني 1378-77طالبيان، يحيي،( .16

  . 72-81صص 5و4شماره1378و بهار1377شهيدباهنركرمان، دوره جديد زمستان
  :تهران ،ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، 17ج  ،تفسير الميزان ،)1345(،محمد حسين ،طباطبايي .17

  . محمدي انتشارات
، ادبي و بلاغيهاي  پژوهش ،تمثيل روايي و انواع آن در ادب فارسي، )1393(،محبوبه، عبداللهي .18

  . 113-129صص
  . سخن :تهران ،بلاغت تصوير ،)1386(،محمود، فتوحي .19
، ادبيات و علوم انسانيي  مجله دانشكده، كاركرد، اقسام، ماهيت، تمثيل، )1384(،---------  .20

  . 141-177صص47-49شماره13و12سال
  . اميركبير :تهران ،تصحيح و تحشيه منصور رستگار فسايي ،2 ج ،فارسنامه ،)1388(،ميرزاحسن ،فسايي .21
  . فابل، سايت دانشنامه رشد، )1385(،حميده ،كاشيان .22
، نشريه ادب وزبان فارسي ،تشبيه تمثيل در قرآن از نگاه زمخشري ،)1387(،غلامرضا، كريمي فرد .23



 41)            46، (ش. پ: 1399نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد بوشهر ، زمستان  فصل

  . 257-270صص23شماره، دانشكده ادبيات علوم انساني شهيد باهنر
  . مركز :تهران، بديع و زيباشناسي سخن پارسي، )1373(،ميرجلال الدين، كزازي .24
 (ع)هاي حضرت شاهچراغ )، نسخه خطي ديوان اشعار، مركز پژوهشق 1282(،ميرزا احمد متولي باشي، .25

  . 30شماره ثبت 
زبان و ادبيات فارسي هاي  تصويرياصنعت بديعي؟فصلنامه پژوهش ،تمثيل، )1390(،جواد، مرتضايي .26

  . 29-38صص، 12شماره پيايپي  ،1390زمستان ،دانشگاه اصفهان
  . فرهنگي ،علمي :تهران ،فنون بلاغت و صناعات ادبي ،)1367(،جلال الدين ،همايي .27

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ست و جوي تمثيل در نسخه خطي ديوان اشعار ميرزا احمد متولي باشيج                                                     42

 

Journal of Research Allegory in 
Persian Language and Literature 

Islamic Azad University- Bushehr Branch 
No. 46 / Winter 2020 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir     ISSN 2008-627X  

 
                         Search for Allegory in The Manuscript of Mirza Ahmad 
Motavali Bashi's Poetry Collection 
 
Mohammadreza Ziya1, Ahmad Hosseini Kazeruni2, Seyed Jafar Hamidi3 
 
Abstract 
One of the literary types is an allegory. In the history of Persian literature, 
many poets and writers have chosen allegory as a template to express their 
thoughts and ideas. The allegory born of imagery and imagery is the product 
of the strong imagination of a poet or writer and even of a nation. Allegory 
in Persian is structurally divided into two parts: descriptive (short or 
concise) and narrative (broad). Narrative allegory has more than one form of 
the story that includes human, animal, fable, etc. anecdotes, and descriptive 
allegory consists of one or more sentences, some of which are: allegorical 
simile, equation style, allegory, and allegorical metaphor. 
In this descriptive article, by analyzing the manuscript of Mirza Ahmad 
Motavali Bashi, one of the poets of the Qajar era and the period of literary 
return, he searches for different types of narrative and descriptive allegories 
in his poems and how they are used and the types of allegories used in his 
poetry collection. We express. 
Keywords: Mirza Ahmad Motavali Bashi, Fable, Compact allegory, 
Equation style, Extensive allegory. 
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